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دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان از برگزاری جشنواره »کتابخانه‌های خانگی« خبر داد. جعفر توزنده‌جانی در گفت‌وگو با »ایسنا«،  گفت: »تاکنون سه دوره از جشنواره »کتابخانه‌های خانگی« برگزار شده است و امسال چهارمین 
دوره آن نیز برگزار خواهد شد .« او افزود: »هدف ما از برگزاری این جشنواره، کشف و شناسایی کتابخانه‌هایی است که در منازل و مجتمع‌های مسکونی تشکیل شده است. البته فراخوان شامل کسانی نمی‌شود که خودشان از کتابخانه 

استفاده می‌کنند، بلکه شامل کسانی است که کتاب امانت می‌دهند، حتی به شکل کتابخانه‌های رسمی، کتاب‌ها را ثبت کرده‌اند، دفتر دارند و ورود و خروج کتاب‌ها را ثبت می‌کنند.«

برگزاری جشنواره »کتابخانه‌های خانگی«

غوطه‌ور در عطر چای  
صندوقدار فروشــگاه چند بســته چای ایرانی 
گذاشته کنار پیشــخوان و وقت حساب کتاب 
تاکید می‌کند کــه چایی‌ها تخفیف خورده‌اند. 
بیشتر مشــتری‌ها اعتنا نمی‌کنند. لابد چای 
ایرانــی خور نیســتند. خانمی بســته چایی را 
برمی‌دارد، برانداز می‌کند، بعد بی‌هیچ التفاتی 
می‌گذارد سر جایش. چایی ایرانی اینجا مشتری 
و خواهانی ندارد. فروشــنده اما ول کن ماجرا 
نیست، تذکرش را یکی در میان تکرار می‌کند، 
بعد هم می‌گوید: »چاییش خوب است.« مرد 
میانســالی روغن مایع را می‌گذارد جلو دست 
صندوقدار جوان و با لبخند می‌گوید: »خودت 

خوردی چاییش رو.«
صندوقدار جا می‌خورد، حرفش توی دهنش 
قلمبه می‌شــود و بــا اندکی تعلل راســت را به 
دروغ گفتــن ترجیح می‌دهد:‌ »راســتش نه. 
چایی خارجی می‌خوریم. خانم من چایی ایرانی 

نمی‌خورد.«
این‌جوری می‌شود که مشتری‌ها دم می‌گیرند و 

خیلی‌ها می‌گویند که ما هم نمی‌خوریم.
 پیرمــردی آدم‌هــا را کنــار می‌زنــد و جلوتــر 
می‌آید. بسته چایی‌ها را عاشقانه نگاه می‌کند. 
دست‌های قدیمی‌اش را می‌کشد روی چایی‌ها. 
چشم‌هایش چایی‌ها را منعکس می‌کند. زبان 
می‌گشــاید و ما دیگر می‌دانیم که با مردی از 
شمال ایران طرف هستیم. می‌گوید و بوی چای 
شــمالی می‌پراکند: »برای یه بار هم که شده 
چایی ایرانی بخورید تا بعدا بفهمید چایی خارجی 
در حقیقت یه مشــت رنگ و اســانس است. 
چای ایرانی دم کنید یه روز تمام همین جور تازه 
می‌مونه و کهنه نمیشــه. بعد قوری و لیوانتان 
رو خــوب نگاه کنید جــرم نمی‌گیره، چون که 
گیاه چایی، رنگ طبیعی داره و جرم نمی‌نشیند 
توی قوری و اســتکان. چــای ایرانی خودش 
یه نوع دمنوشــه و خاصیت دارویی داره و شفا 
بخشه.« حرف‌های ساده، لحن نجیب و نگاه 
روشن و بی‌تکلف پیرمرد شمالی، مشتری‌ها را 
برمی‌انگیزاند. برمی‌گردند و بسته‌های چایی را 
دوبــاره مرور می‌کنند. پیرمرد می‌خواهد حرف 
آخرش را بزند: »اگر هر کدامتون ماهی یه بسته 
چایــی ایرانی بخرید چایی‌کاران شــمالی رو از 
ورشکستگی و ضرر نجات می‌دید، فقط ماهی 
یک بســته می‌تونه باعث گذران زندگیشــون 
بشه.«پیرمرد حرفش را زده و چایی‌ها مشتری 
پیدا کرده‌اند. وقت رفتن می‌گوید: »چای ایرانی 
چایی عجله‌ای و زودی نیســت. باید حوصله 
خرجش کنید، وقت صرف کنید تا نم‌نم طعمش 
را بدهد به آب‌جوش. یادتون باشه بیست دقیقه 

وقت می‌خواد تا برسد و دم بکشد.«

 ساختمان نیمه‌کاره-161

 داغ حسن‌آقا 
هنوز تازه است

سال‌ها قبل زمانی که بچه بودم، توی محله 
ما کارگری بود به اسم حسن. محله ما یکی از 
محله‌های حاشیه شهر و در جنوب‌شهرمان 

واقع ‌شده بود.
لوطی‌گــری  و  ماجراجویــی  بــر  عــاوه 
جوان‌هایــش، یک همبســتگی خاصی که 
ذات این نــوع محله‌هاســت، در بین همه 
اهالــی محلــه موج مــی‌زد. حســن هم از 

اعضای همین محله بود.
صبح زود دوچرخه رالی قدیمی‌اش را ســوار 
می‌شــد و تنــد رکاب می‌زد و بــرای کار، به 
میدان کارگران شــهر می‌رفت. عصرها هم 
کم‌رمق و خســته به خانه برمی‌گشــت. آدم 
ســاکت و کم‌حرفی بود و سرش توی لاک 

خودش بود.
بــا ســبیل‌های پرپشــت و ریش همیشــه 
نامرتبش، قیافه با ابهتی داشت و خودبه‌خود 
از او می‌ترسیدیم. اگر از کنارش رد می‌شدی 
و سلام نمی‌دادی، فوراً عکس‌العمل نشان 
می‌داد و به بی‌ادبی متهمت می‌کرد. گاهی 
اوقات که حالش خوب بود، ته شــوخی‌اش 
این بود که سر دوچرخه را به سمتت بچرخاند 
و سربه‌سرت بگذارد، از زیر سبیل، لبخندی 
بزند و دوباره اخم‌هایش را درهم بکشد تا به 

قول خودش پررو نشوی.
آدم مــردم‌داری بود. هرجا همســایه‌ها به 
کمک احتیاج داشــتند، بدون چشمداشت 
می‌آمــد و از جــان ‌و دل کار می‌کرد و هیچ 
گله و شــکایتی نداشت. بعضی روزها که ما 
در کوچه و محله مشغول بازی و سر و صدا 
بودیم، با حســرت نگاهمــان می‌کرد. خدا 
چند دختر قدونیم‌قد به حسن داده بود. اما 
او دلش پسر می‌خواست. می‌خواست بعد از 
او، نســلش ادامه داشته باشد و ولد و وارث 
پسری می‌خواست. مدتی که گذشت دیگر 
از نگاه‌های حســرت‌بار حسن خبری نبود. 
حالا خودش صاحب پســری شده بود و آن 
شده بود همه دنیای حسن. روزها از پی هم 
می‌گذشت. ما بزرگ‌تر شدیم، حسن مسن‌تر 
و پسرش بالنده‌تر. یک روز ناگهان خبر تلخی 
در محلــه دهان‌به‌دهــان و گوش‌به‌گوش 
پیچید، پســر حســن با موتورســیکلتی که 
حســن با هزار قرض و پول کارگری برایش 
خریــده بود، تصــادف کــرده و از دنیا رفته. 
همه محله عزادار شد. بیچاره حسن، مثل 
دیوانه‌ها شده بود. حسن یک‌شبه صدسال 
پیر شــد. از آن روز دیگر همان معدود خنده 
و شوخی‌هایش را هیچ‌کس ندید. سال‌ها از 
آن روزها گذشت. خیلی کم و به‌ندرت حسن 
را می‌دیدم. اینکه سلامش می‌دادی یا نه، 
دیگر برایش اهمیت نداشــت. بی‌تفاوت از 
کنارت رد می‌شــد و می‌رفــت. تا اینکه چند 
روز قبل به یکی از ساختمان‌های کناری‌مان 
رفتم تا دوســتم را ببینم. دیدم حســن آنجا 

مشغول کار است.
چقــدر پیر و شکســته شــده بود. امــا هنوز 
مثل گذشــته چابک و بامهــارت بیل می‌زد 
و کــم‌کاری نمی‌کــرد. از دیدنــش خیلــی 
خوشــحال شــدم. بعد از گذشــت سال‌ها، 
مرا به‌خاطــر نیاورد. خــودم را معرفی کردم 
و کلــی توضیح دادم و نشــانه آوردم تا من را 
شناخت. نشســتیم و از خاطرات آن دوران 
و از همســایه‌ها حرف زدیم. با دیدن حسن، 
یک‌بــاره تمام خاطرات دوران بچگی از جلو 

چشمانم رد شد.
دیگر نه از آن جذبه و جبروتش خبری بود و 
نه آن قامت بلند و دســت‌های پرتوانش. اما 
حسن مثل قدیم، همچنان ساده و صمیمی 

و باصفاست.

 مسعود مشایخی  
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 عبدالله مقدمی

هفت‌تپه  مدیریت!

داشتم توی سرم فکرهایی می‌کردم و ته دلم 
با خودم حرف‌هایی می‌زدم، اما نمی‌دانم که 
بگویم یا نه. مانده‌ام بگویم »این روزها مالکان 
شرکت بزرگ نیشکر هفت‌تپه موفق شده‌اند 
بعــد از آبادکردن هر هفت‌تپه مدیریت، یک 
راســت بروند سراغ حقوق کارگرها« یا نه؟ یا 
اینکه معنی جملــه »در واقع همان‌قدر که 
کارگران موفق نشــده‌اند حقوق معوقه‌شان 
را دریافــت کنند، صاحبان محترم شــرکت 
موفق شده‌اند آن را پرداخت نکنند« را از کسی 
بپرسم یا نه؟ آخر جریان، کمی پیچیده است، 

لااقل برای امثال منِ عوام و بیسواد. چون 
از طرفی مســئول محترم استانی فرموده: 
»مالک کارخانه با قدرت در محل کار حاضر 
است و در کل مشکلی نیست.« اما از طرفی 
همان مســئول محترم نگفته بــه‌ازای این 
»حضور قدرتمندانه« جایی هست که به کارگر 
یک دانه نان بربری و نیم‌کیلو پنیر کم‌نمک 
لاستیکی بدهند یا نه؟ یا اینکه حالا که »در 
کل مشکلی نیست«، لازم است به جزء هم 
دقت بیشــتری کنیم یا نیازی نیست؟ حتی 
دوســت دارم اگر جســارت نباشــد و کسی 
چپ‌چپ نگاهم نمی‌کند، بپرسم: »در کل« 
فقط برای آن جناب مسئول محترم »مشکلی 
نیست« یا مشکلات کل جماعت رفع شده؟ 

گفتند که مجموعه البتــه که در گِل 
نیست

در کل جهان چون ما کمپانی خوشگل 
نیست

دنــدان به جگــر آرید تا نان برســد 
فردا...

گفتیم که مشــکل هست، گفتند که 
مشکل نیست!

البته حالا که فکــرش را می‌کنم، می‌بینم 
فضولی کردن در کار بزرگان، آخر و عاقبت 
خوبی بــرای آدمی ندارد. بــرای همین هم 
هیچ‌کدام از ســوال‌های بالا را نمی‌پرســم. 
اصلا به من چه. اگر یکی از راه رسید و پرسید: 
»ببینم! تو ســر پیازی یا تــه پیازی؟ چه‌کاره 

مملکتی که داری مسئولان زحمت‌کش ما 
را سین‌جیم می‌کنی؛ چه گِلی به سرم بگیرم؟ 
چه جوابی بدهم؟ آیا نه این است که در نهایت 
باید سرم را بیندازم پایین و بور بشوم؟ یا حتی 
اگر یکی دیگر رسید و پرسید: تو که این‌قدر در 
این زمینه صاحب‌نظر شده‌ای که سوال‌های 
سخت‌سخت از دوستان ما می‌پرسی، بیا و 
روی این نقشه نشان بده هفت‌تپه کجاست؟« 
خداییش می‌توانم حتی یک نصف تپه را روی 

نقشه نشان بدهم؟ خب نمی‌توانم دیگر. 
روی سر باری، دهانت را بپا
در دهان هم آن زبانت را بپا

دست تو گاهی قلم هم می‌شود
آی شاعر جان! دکانت را بپا

طنز کارگری
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 نسرین ظهیری  


